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شش فرزندم با همسران و ۱۷نوه ام به منزل ما می آيند. 
پذيرايی از اين همه مهمان برای من آســان است چون 

هميشه فقط يک آبگوشت بار می گذارم.

به نظر شــما چندفرزندی سخت تر است يا تک 
فرزندی؟ 

معتقدم تک فرزندی معضل است من به عينه سهولت چندفرزندی را ديده ام. پسر 
بزرگم عصر که از مدرســه می آمد عصرانه می خورد و کمی بازی می کرد و بعد سر 
درســش می نشســت، بچه های کوچکتر هم ياد گرفتند. در مســائل تربيتی هم 
همينطور بود. زمانی که دو سه تا از بچه های من حفظ قرآن کردند، دخترم آن موقع 
پنج ساله و پسر کوچکم اول دبستان بود، ولی وقتی می ديدند برادر های بزرگتر قرآن 
مرور می کنند به اصرار از من می خواســتند که ما را هــم کلاس حفظ قرآن بگذار. 
اينگونه دختر من قبل از اينکه به سن تکليف برســد حافظ کل قرآن شد. به لطف 
خدا همه بچه هايم حافظ قرآن هستند، سه فرزندم حافظ کل و سه نفرديگر چندين 

جزءرا حفظند.

فرزندان شما هرکدام چند فرزند دارند؟ 
پســر بزرگم که متخصص گوش و حلق و بينی و خانمش دندانپزشک است، چهار 
پسر دارند، پســر دومم که متخصص جراح و فوق تخصص جراحی عروق می خواند 
و خانمش هم متخصص زنان و زايمان است سه تا فرزند دارند. پسر سومم روحانی 
و همسرشان کارشناسی ارشد و صاحب سه فرزند هستند. پسرچهارمم ارتباطات 
خوانده و در حوزه علميه تحصيل کــرده و خانمش هم مطالعات زنــان خوانده  و 
چهارفرزند دارند. پسر پنجمم به تازگی ازدواج کرده و فرزندی ندارند. دخترم متولد 
سال ۷۱ و پزشکی اش را تازه تمام کرده و در اورژانس تهران مشغول گذراندن طرح 

است و همسرش هم تخصص گوش و حلق و بينی می خواند و سه دختر دارند.

در دوره ای که« فرزند کمتر زندگی بهتر»ترويج می شــد شما 
پزشک زنان وزايمان با ۶ فرزند بوديد، آيا بازخورد منفی نمی گرفتيد؟ 

آن موقع به من می گفتند تو خيلی خودت را اذيت می کنی، الان خيلی از همکاران 

خصوصاً مذهبی تر ها  به حالم غبطه می خورند . البته آن 
زمان جو طوری بود که خانم های زائو اگر بچه چهارمش بود 
در اتاق زايمان می گفتند بچه دومم اســت، از بس با برخورد 
خيلی زشت و بد و توهين آميز کادر بيمارستان روبه رو می شدند. 

برای تربيت درست فرزندان چه چيزی مؤثرتر است؟ 
موضوعی که برای موفقيت در زندگی و به خصوص تربيت بچه ها خيلی مؤثر است 
توکل به خدا و ائمه اطهار(ع)اســت، يادم می آيد وقتی مسئوليت دانشگاه فاطميه 
قم را داشــتم  ـ وقتی می خواستم به قم بروم دســتم را بلند می کردم و می گفتم: يا 
صاحب الزمان(عج)شما می دانی که علت رفتنم به قم فقط يک احساس مسئوليت 
شرعی است شما تربيت بچه های من را به عهده بگير و اين خيلی در رشد بچه ها مؤثر 
بود. درست است که بچه ها رشته تحصيلی شان را خودشان انتخاب می کردند و ما 
فقط جهت می داديم اما در برنامه ريزی کلان زندگی و تبين ارزش ها ، من و همسرم 
خيلی حســاس بوديم  و رويشــان کار می کرديم. با وجود اينکه   وقت زيادی برای 
بودن با بچه ها نداشتيم اما سعی می کردم کيفيت بودن با آنها را بالا ببرم، هنگام کار 
در آشپزخانه با بچه ها گپ می زدم. هنگام کار های منزل حتماً ذکرم صلوات و ذکر 
خدا باشــد، اينها  و البته لطف خدا جمعاً اثر گذار بود. البته دعای مريض ها که من 
بهش خيلی معتقدم، اين از الطاف الهی است که اگر ما يک قدم کوچک در راه خدا 

برمی داريم خدا چگونه جبران می کند.

خاطره شــيرين از کودکانی که به دنيا آورده ايد؟ يا چيزی که 
هرموقع به آن فکر می کنيد حالتان خوب می شود؟ 

بيش از ۲۲ هزار زايمان انجام دادم و بچه به دنيا آورده ام که خيلی هايش پر از خاطره 
است، هر بچه ای که دنيا می آيد جو اتاق زايمان را معنوی و عوض می کند، لحظات 
درد مادر به او آرامش می دهيم و می گوييم چقدر به خدا نزديک است. در لحظه ای 
که بچه دنيا می آيد نخستين صدايی که شنيده می شود با صدای االله اکبر و اذانی که 
من می گويم قاطی می شود. در مطب زمانی که يک زن حامله که می آيد وضع روزی 
من با يک مريض غير حامله فرق دارد. هاله ای از نور و معنويت را به خاطر حفاظت از 

معصومی که در شکمش دارد، احساس می کنم.

ند آ ا نزل ه ا ۱۷ن ان ه ا زند آ۷ششف ال خ ط غ ال ا ذ اً خ

چرا جنین را موجود زنده نمی دانیم! 
دکتر«طاهره لبــاف» از خاطرات تلخی تعریف می کند 
که برای مشاوره سقط پیش او آمده بودند. «مورد های 
بســیاری داشــتم کــه پیــش مــن می آمدنــد و بــا اصــرار 
می خواستند ســقط کنند به لطف خدا دست به سقط 
نزدم و جای دیگر سقط کردند اغلب بعد از مدتی پیش 
مــن برگشــتند و احســاس پشــیمانی کردنــد. خانمــی 

بود که بچه قبلی اش یکســال و نیم بود و دوبــاره باردار 
شده بود . با التماس می خواست بچه را سقط کند که 
شــوهرم گفته من دیــه اش را هــم می دهم. مــن قبول 
نکــردم و چهار مــاه بعد پیش مــن آمد و بــا گریه گفت: 
بگذار پای تورا ببوســم دســت تورا ببوسم، پرسیدم چه 
شده اســت؟ با حال خراب تعریف کرد آن بچه را سقط 

کردم بچه بزرگم توی تراس داشــت بازی می کرد تلفن 
زنگ زد رفتم تلفــن را جــواب بدهم بچــه از لای نــرده از 
طبقه بالا به پایین افتاد و ضربه مغزی شــد و بعد فوت 
کرد! خــودش می گفت فکر می کنم علتــش خون بچه 
بیگناهی اســت که مــن ریختــم. متأســفانه جامعه ما 

جنین را موجود زنده و قتل آن را قتل نفس نمی داند. 

هر 
بچه ای که دنیا 

می آید جو اتاق زایمان 
را معنوی و عوض می کند، 

لحظات درد مادر به او آرامش 
می دهیم و می گوییم چقدر به 
خدا نزدیک است و من هم 

اذان می گویم


